
 

 

 و  نغمه ثمینی بهرام بیضایی هاینمایشنامهای از گزیدهبا نگاهی به مفهوم تراوئراشپیل والتر بنیامین در « بازنمایی پلات درونی»مؤلفه 

نامه تحت عنوان از پایان 1398شهریورماه نامه کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی نگارنده دوم است که به راهنمایی نگارنده اول در مقاله حاضر، سومین مقاله برگرفته شده از پایان

در دانشکده عمران، معماری و هنر، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و « نویس معاصر ایرانی با رویکرد والتر بنیامینتحلیل مفهوم تراژدی با تکیه بر آثار سه نمایشنامه»

 تحقیقات تهران دفاع نموده است.
 
The present article is the third article taken from the second author's master's thesis in dramatic literature, which was written 

under the guidance of the first author in September 2018, from the thesis entitled "Analysis of the concept of tragedy based on the 

works of three contemporary Iranian playwrights with the approach of Walter Benjamin" in the Faculty of Civil Engineering, 

Architecture and art, has defended in Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

به خوانش  بنیامین والتر تراوئراشپیل مفهوم اساس بر درونی پلات بازنمایی مؤلفه پیرنگ، از متفاوت ساختاری به یافتن دست برای پژوهش این در
به  اصلی و پلات با متضاد یا موازی صورت پلات درونی به. دارد جودو درونی و اصلی پلات دو تراوئراشپیل از بنیامین والتر تفسیر در.آیدمی در

پلات . سازدبرملا  را گردسیسه نقشه تا شودمی مطرح قهرمان/شهید توسط که است کنشی درونی پلات. شودمی بازنمایی بازی در بازی شیوه
 موقعیت دو سازیوهمسان پیوند روایت، بودن نقلی ها،نقش جاییتاریخ،جابه وتکرار کترهااکار ذهنی طریق زمان از، درچهارمتن نمایشیدرونی 
دارا  را درونی پلات بازنمایی با انطباق بیشترین اثر این چهار نتیجه در. شودمی بازنمایی اصلی پلات دربازی  در بازی شیوه به حال، و گذشته
برای  خلاقانه ساختاری درونی پلات داده بازنمایی نشان بررسی.است مکانی و زمانی پیوستار خط در رویدادها درعدم توالی تفاوت تنها و هستند
 .هنری بازتاب داد اثر جامعه را در سیاسی و تاریخی بازی میتوان رویدادهای در بازی شیوه که به چرانمایشی است  متون نگارش

 درونی پلات بازنمایی مؤلفه بررسی به تحلیلی توصیفی روش با و است هاداده آوریجمع صورت به و ایکتابخانه مطالعه طریق از روش پژوهش
 .پردازدمی ثمینی نغمه اثر خالی،شکلک فنجان در خواب ،بیضائی بهرام اثر زدن ضربت یزدگرد، مجلس مرگهای برنمایشنامه

 ، بهرام بیضائی، نغمه ثمینیهای ایرانیوالتر بنیامین، نمایشنامهزنمایی پلات درونی، با تراوئراشپیل، کلیدواژه

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 2ارسطوشود. روی محرکه و قدرتمندی که بدون آن هیچ داستانی نگارش نمینیگیری هر اثر ادبی است، ترین عنصر شکلیا طرح، اساسی 1پیرنگ
متفکرین و منتقدین  . پس از ارسطو،از پیرنگ سخن گفته است 3و در تعریف تراژدی ی بوطیقارسالهدر پردازی است که نخستین فیلسوف و نظریه

( با تکیه بر تعریف ارسطو، 8، فرانک ای. دیکسون7، الیزابت دیپل6رونالد بی. توبیاس، 5، لیندا جی. کوگل4ادبی بسیاری مانند )ادوارد مورگان فورستر
نوع دیگری  ،نگاهی تاریخیبا ی بیستم، سدهدوم  در نیمه 9د. در حالی که والتر بنیامینناهدمفهوم پیرنگ را در کتب ادبی بسط داده و بازتعریف کر

 کند. تراوئراشپیل به معنیمی عرفیهای تراژدی یونان باستان مرا در تقابل با درام 10های تراوئراشپیلدرام و کنداز تراژدی و پیرنگ را تعریف می
پژوهش حاضر، پیش از بررسی و تحلیل ها بازنمایی امور تاریخی و سیاسی است. غم و اندوه با پایانی تراژیک است. هدف و محتوای این درام بازی

پردازد. پیرنگ در تعریف ارسطو بازنمودی اخلاقی راوئراشپیل به تعریف پیرنگ در تراژدی کلاسیک یونانی میدر مفهوم ت 11بازنمایی پلات درونی
در ها دهنده فضای توطئه و دسیسهو همچنین بازتابسیاسی و اجتماعی جامعه -رویدادهای تاریخی نموددارد اما مؤلفه بازنمایی پلات درونی باز

اثر  شکلک ،خواب در فنجان خالیاثر بهرام بیضائی و  مجلس ضربت زدن،  مرگ یزدگردچهار متن نمایشی صحنه تئاتری است. دلیل انتخاب 
نغمه ثمینی، تأکید بر رویدادهای تاریخی و سیاسی از طریق پیوند زمان گذشته و حال و بازنمایی رویدادهای سیاسی در پلات درونی است. 

در  انکند و به سقوط و حذف پادشاهزمان گذشته را در زمان حال بازنمود می، هاجایی نقشاز طریق بازی در بازی، جابه مرگ یزدگردنمایشنامه 
روایت گذشته از طریق تکرار شخصیت، زمان ذهنی و . در این اثر خواهی اشاره داردبه مشروطه خواب در فنجان خالیطول تاریخ اشاره دارد. درام 

ز طریق بازی در بازی، پلات درونی را در پلات ا مجلس ضربت زدنشود. درام قعیت گذشته و حال در پلات درونی بازنمایی میسازی دو موموازی
از  شکلکهای دهه هفتاد است. درام واقعه ضربت خوردن حضرت علی به دست ابن ملجم به نوعی همسو با حذف و قتل .دهداصلی انعکاس می

مردادماه اشاره دارد. آنچه در این پژوهش  28تیر و کودتای  18پردازد و به دو واقعه مایی روایت گذشته در زمان حال میطریق بازی در بازی به بازن
گارش اهمیت دارد این است که بتوان با دست یافتن به تعریفی دیگر از پلات درونی، متون نمایشی را در انعکاس با رویدادهای سیاسی و تاریخی ن

 . دبازتاب دهنده حیات سیاسی و اجتماعی جامعه خویش باشتواند میهنری اثر . چرا که هر کرد

به  ،با نگاهی به مفهوم تراوئراشپیل ،سپس مؤلفه بازنمایی پلات درونیشود، ده میپیرنگ در تعریف تراژدی ارسطویی خوان ،ابتدا ،در این پژوهش
، مجلس ضربت زدن ،مرگ یزدگرد ،ساختار چهار متن نمایشی پاسخ داده شود که تا به این پرسشگیرد میطور جامع مورد تحلیل و بررسی قرار 

توان، چهار متن نمایشی را و تا چه اندازه می ؟است مؤلفه بازنمایی پلات درونی ر ساختارب منطبق تا چه اندازه ،شکلک ،خواب در فنجان خالی
تواند ساختاری خلاقانه و بدیع برای نگارش متون نمایشی لات درونی میمایی پبازنو اینکه  نگارش شده بر اساس ساختار پیرنگ ارسطویی دانست؟

  باشد؟

 روش پژوهش

های به مطالعه پژوهشهای همسان و متفاوت با مؤلفه بازنمایی پلات درونی، و برای به دست آوردن داده یتحلیل -اضر با رویکرد توصیفیح پژوهش
با استفاده از کتب دهد. سپس با روش گردآوری منابع و و ابتدا، پیرنگ در مفهوم تراژدی ارسطویی را مورد بازخوانی قرار می پردازدپیشین می

برداری شده از نقطه نظر مؤلفه بازنمایی پلات مطالب فیش. دشومیبرداری ای، مطالب مورد نیاز فیشضمن مطالعه کتابخانه ،نمایشی، فلسفی
 خواب در فنجان خالیاثر بهرام بیضائی،  زدنمجلس ضربت، مرگ یزدگرد بر روی چهار متن نمایشی ،تراوئراشپیل والتر بنیامین درونی در مفهوم

 گیرد. میبه عنوان نمونه مطالعاتی مورد تأویل و تفسیر قرار  اثر نغمه ثمینی شکلکو 

 پیشینۀ پژوهش

های فلسفی و همچنین بررسی_نمایشیها، خوانش متون برداریای، فیشمطالعات کتابخانه های پیشین و باتوجه بهنگاهی به پژوهش با
مفهوم  که داک( و پایگاه تخصصی نور )نورمگز(، نگارندگان به این امر دست یافتندایران) ایرانگرفته در سایت پژوهشکده علوم و فناوری صورت

مجلس  ،مرگ یزدگردچهار نمایشنامه دیع و کمتر شناخته شده هستند لذا ، بی، مفاهیمی نوتراوئراشپیل و به خصوص مؤلفه بازنمایی پلات درون
گران و محققان . اما پژوهشاندبررسی نشده مورد بحث در این مقاله،این تاریخ، از منظر  کنون و تاتا شکلک  ،خواب در فنجان خالی ،ندضربت ز



 

 

قرار  و بررسی مورد مطالعهزمانمندی روایت، الگوهای روایی، به منظور خوانش پیرنگ،  را شکلکو  خواب در فنجان خالی دو نمایشنامه بیشماری
 شود. که به ذکر دو نمونه اکتفا می اندداده

به نویسندگی مرضیه  « نغمه ثمینی« خواب در فنجان خالی»و « هارازها و دروغ»هایتحلیل ساختار الگوی روایی نمایشنامه»ای تحت عنوان مقاله
که دارای ساختار متقارن و موازی پردازد یی میهانویسنده در این مقاله به بررسی ساختار کلی نمایشنامهبه نگارش درآمده است. ( 1391تشی پور )آ

خواب در »، «افسون معبد سوخته»زمانمندی روایت در چهار نمایشنامه نغمه ثمینی »دیگری تحت عنوان مقاله .از الگوی داستان شرقی هستند
در این مقاله . ( به چاپ رسیده است1390از رفیق نصرتی و فریندخت زاهدی ) «بارندهای آسمان خاکستر میاسب»و « شکلک»، «فنجان خالی

دهد و زمانمندی . زمانمندی خطی، خصلتی دراماتیک به متن میای و زمانمندی خطی بررسی شده استزمانمندی روایت، زمانمندی یادواره
  دهد.همیشه پیوند با مکان را در ارتباط با ذهنیت زنانه نشان میکه لتی روایی دارد ای، خصیادواره

های ها و خوانشوجود دارد که از منظر زمان روایت، گفتمانمقالات دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعددی  مرگ یزدگرددر خصوص نمایشنامه 
مؤلفه بازنمایی پلات درونی بررسی و تحلیل  ،رومساله پژوهش پیشاند که با مبحث این مقاله غیرمرتبط هستند. بررسی شدهتحلیل و ای اسطوره

است تا بتوان به این امر  و مرگ یزدگرد ندز شکلک، مجلس ضربت ،خواب در فنجان خالینمایشنامه  چهارمفهوم تراوئراشپیل بر با نگاهی به 
 مؤثر باشد. رو پیشتواند در نگارش متون نمایشی مؤلفه بازنمایی پلات درونی می، اندازهدست یافت که تا چه 

 مبانی نظری

لازم و ضروری  ،های همسان و متفاوت با مؤلفه بازنمایی پلات درونی در مفهوم تراوئراشپیلبرای به دست آوردن دادهپیش از ورود به مبحث و 
ترین عنصر درام است. نیروی محرکه و قدرتمندی ترین و اساسیاز منظر ارسطو خوانش شود. پیرنگ مهمو است ابتدا پیرنگ در تعریف تراژدی 

، تفاوت پیرنگ پیرنگ از منظر ارسطوبا تکیه بر تعریف  های رمانجنبهادوارد مورگان فورستر در کتاب . شودکه بدون آن هیچ داستانی نگارش نمی
الگوی حوادث است. پیرنگ پیرنگ  نی است ورتیب حوادث و رویدادهای گوناگون بر حسب توالی زمات داستانکند. با داستان را مطرح می

تر پیش. (1352)فورستر،  آیند.می و بر یک بستر روایی از پی هم یو معلول یکه به صورت عل است ای از رویدادها و حوادث گوناگونمجموعه
)ارسطو، داند. را روح و نفس تراژدی می« 12موتوس»پیرنگ یا به مفهوم استعاری آن  طیقای بورسالهارسطو در قرن پنج یونان باستان و در 

آیند که اگر یکی از آن حوادث رویدادها و حوادث گوناگون، به صورت زنجیروار و بنا بر علت و معلول، آنچنان از پی هم میدر پیرنگ »(.1958
است. کنشی که  13کننده حوادث و تقلید از کنشپیرنگ یا موتوس ترکیب(. 125، 1393کوب، )زرین« جا یا حذف شد، کل پیرنگ مختل شود.جابه

 همراه با آغاز، میان و پایان باشد.

وقایع  و کنش به معنی اعمالدر اینجا داند. می (52، 1958)ارسطو،  «تام و تمام از کار و کرداری شگرف تقلید کنشی»را تراژدی ارسطو 

بازنمایی انگیزه  به معنای و تقلید .گیردای است که اعمال انسان از آن نشأت میداده یا فعالیت جسمانی آدمیان نیست بلکه به معنای انگیزهروی
  است.و حیات روح 

گیری کل فرایند شکل»کنشی تام و تمام است که (.61، 1958)ارسطو،  «داند که منجر به خلق یک کل شودواحد می را کنشی» ارسطو در ادامه 
اودیپ متوجه شاه. به طور نمونه در اودیپ. (130، 1958، رسطوا) «ی قهرمان شود.بختروزی یا نیکتیره سبب را در برگیرد و انگیزه از آغاز تا پایان

اند و طاعون سرزمین تب را فراگرفته شم خدایان شدهمردم تب به علت دستگیر و مجازات نشدن قاتل لایوس پادشاه پیشین، گرفتار خشود می
   شود.اودیپ میروزی سبب سقوط و تیرهگیرد و از آغاز تا پایان درام را در برمیکنش واحدی است که همان  تصمیم اودیپ برای یافتن قاتلاست. 

گوید؛ کامل و تمام باشد بدون آنکه اندازه و طول معین و مشخصی داشته باشد. ارسطو در ادامه میتواند پیرنگ تقلید کنشی واحد است که میپس 
ای از حوادث و رویدادها بنا بر احتمال یا ای باشد که سلسلهاین درازی و اندازه باید به گونه. (59، 1958ارسطو، )« ای معیندارای درازی و اندازه»

بختی دگرگون کند. و همچنین پیرنگی واحد و تمام است که از یک بختی به سعایت و از بدبختی به نیکاز نیک را ضرورت، سرنوشت شخصیت
آید اما چیز دیگری در پی دارد. برخلاف آغاز، پایان است که همواره به دنبال چیز آغاز، به دنبال چیزی نمی»آغاز، میان و پایان برخوردار باشد.

، 1958،رسطو)ا« آید و چیزی در پی دارد.چیزی در پی نخواهد داشت و آخرین آن، میان، است که به دنبال چیزی می آید ولی در خوددیگری می
59). 



 

 

در مخاطب  14شاعران باید کرداری را تقلید کنند که موجب برانگیختن عواطف ترس و ترحم»تقلید از کردار به تنهایی کافی نیست و 
همراه است. دگرگونی و بازشناخت دو جزء مهم پیرنگ هستند و سومین  16و بازشناخت 15احوال با دگرگونی این. (130، 1393، کوبزرین)«شود.

 داند، پیرنگ مرکب دارای دگرگونی و بازشناخت است.می« مرکب»که « ساده»ترین پیرنگ تراژدی را نه جزء آن، رنج بردن است. ارسطو عالی

م دارد و در آن سرنوشت شخصیت بدون دگرگونی و بازشناخت همراه است. درحالی که پیرنگ پیرنگ ساده، کنشی ساده و واحد است که تداو
در عنصر دگرگونی، تغییر موقعیت به موقعیتی »مرکب، کنشی است که سرنوشت شخصیت یا با دگرگونی یا با بازشناخت و یا با هر دو همراه است. 

به طور مثال در نمایشنامه  .(66 ،1958، رسطوا«)ری است پیوند و هماهنگی داشته باشد.متضاد با آن همراه است که باید با آنچه محتمل یا ضرو
شود. در همراه دارد تا اودیپ شاه را خشنود کند اما با برملا شدن راز و هویت ادیپ همه چیز دگرگون میبه ادیپ شاه، مردی پیغامی از مادر ادیپ 

نسبت به یک رابطه دوستی یا دشمنی است میان افرادی که سرنوشت خوب یا بد برای آنها مقدر عنصر بازشناخت، تغییر از ناآگاهی به آگاهی »
 (. 67، 1958 ،رسطوا«)ترین نوع بازشناخت آن است که با دگرگونی همراه باشد. مانند ادیپ شاه.شده است. عالی

در تعریف ارسطو، تراژدی . آیداخلاقی و انسانی به صحنه می با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، تراژدی برای به نمایش گذاشتن جوهر و خصائص
میان و پایان باشد به  ،شود و این کنش، باید کنشی واحد و دارای آغازانسانی است که در کنش قهرمان بازنمود میانگیزه  تقلیدی از کردار و

وشت قهرمان را دگرگون کنند. در ادامه مفهوم تراوئراشپیل و مؤلفه ای از حوادث و رویدادها بنا بر علیت از پی هم آیند و سرنای که سلسلهگونه
تا چه اندازه از ساختاری « بازنمایی پلات درونی» شود تا بتوان به این امر دست یافت کهبازنمایی پلات درونی به طور جامع خوانش و بررسی می

پیرنگ در تراژدی تعریف تا چه میزان همسان و متفاوت با « ت درونیمؤلفه بازنمایی پلا»و همچنین  مستحکم برای نگارش درام برخوردار است
 ؟    استکلاسیک یونانی 

  تراوئراشپیل
به « اشپیل»و « عزا، غم و اندوه»به معنی « تراوئر»از دو جزء »تراوئراشپیل لغتی آلمانی و در ترجمه انگلیسی به معنای تراژدی است که 

 «گویدها سخن میها و از دست رفتناست. ژانری به ناحق مغفول مانده که از چیزی به نام اندوه و بیان رنجتشکیل شده « بازی و نمایش»معنای
و به معنای واقعی کلمه، نمایش غم و اندوه است با پایانی تراژیک که بدبختی آدمی در مواجهه با جهان هستی را به نمایش (. 18، 1998)بنیامین، 

دهنده فضاهای درباری و پر از دسیسه و توطئه های تراوئراشپیل برگرفته از رویدادهای سیاسی و تاریخی و نشانرامد»گذارد. هدف و محتوای می
کشُی، سقوط چرخند که راجع به )شاهمضامین تاریخی و سیاسی می»های تراوئراشپیلی حول محور اغلب نمایشنامه .(39، 1998ن، )بنیامی« است.

در نیمه سده بیستم والتر  .(306 ،2013)یانگ،« شاهزادگان، شهادت مظلومین و ظالمان، بیان رنج و تهی بودن زندگی( استو حذف پادشاهان و 
 19انگلیس، درام کالدرون 16در قرن  18)درام شکسپیر 17های ادبی عصر باروکبا نگاهی تاریخی درام یخاستگاه تراوئراشپیل آلمانبنیامین در کتاب 

های عصر باروک درام (.1963)بنیامین،  دهد.آلمان( را مورد مطالعه قرار می 17در قرن  21و لوهنشتاین 20های گروفیوساسپانیا و درام 18در قرن 
  کند.های باروک وضع میرا برای دراموالتر بنیامین اصطلاح تراوئراشپیل و  های یونان در عصر کلاسیک هستندبیانگر نوع متفاوتی از تراژدی

 بازنمایی پلات درونی

تاریخ نوعی به یادآوردن است، به یادآوردن امری حقیقی و ناتمام در »است. به مثابه یک ژانر، خود تاریخ و تکرار آن در زمان حال  تراوئراشپیل
پیوستار تاریخی شکافی میان جوامع در خط »بنیامین معتقد است  .(12 ،1988)بنیامین، « گذشته که عطش روایت شدن در زمان حال را دارند.

های تاریخ )رخدادهای سیاسی و رویدادهای تاریخی در مضامین درام_ها در مضامین تراژدی یونانی( با جوامع پستاریخ)خدایان، اسطوره_پیش
های از دست رفته بازنمایی لحظه توان از طریق پیوند ویابی به حقیقت، تنها می(. و برای دست12، 1988)بنیامین، « تراوئراشپیل( وجود دارد

تاریخ انبوهی از رویدادها و حوادث ناتمام گذشته است که با یاری »گذشته در زمان حال، شکاف در خط پیوستار زمان تاریخی را پر کرد. چراکه 
(. در اینجا، 11، 1988)بنیامین،  «رخداد باشد. و توان زمان تهی و همگن)خط تاریخی( را پر کرد تا خط پیوستار تاریخی بدون شکافها میآن

حوادث ناتمام گذشته از طریق پیوند »پردازد. رفته گذشته در زمان حال، بر اساس رخدادهای کنونی میهای از دستتراوئراشپیل به بازنمایی لحظه
ی توقف و ناکامل شدن در زمان مواجه ای در زمان حال، عطش روایت شدن و کامل شدن را دارند اما خط پیوستار تاریخی همیشه با نوعبا لحظه

ای بحرانی، (. بنیامین لحظه پیوند زمان گذشته و حال را در لحظه66-64، 1998)بنیامین، « شود.است و هیچ وقت گذشته به طور کامل احیاء نمی
م تراوئراشپیل امری دو سویه است؛ از یک پلات در درا شود.داند و معتقد است این کنش تنها در قالب پلات درونی بازنمایی میکنشی تاریخی می



 

 

پلات درونی در درون پلات  پلات اصلی به معنی پیرنگ و طرح داستانی است و از سوی دیگر؛ پلات درونی به معنی نقشه و دسیسه است.»سو 
نی به معنی نقشه و دسیسه است پلات درو گیرد و درام بر پلات اصلی استوار است. زمان و مکان در پلات اصلی زمان حال است.اصلی شکل می

بازنمایی پلات درونی کنشی است که توسط »کند.دهد و زمان گذشته را روایت میو به شیوه بازی در بازی زمان گذشته در زمان حال را بازتاب می
، 1998)بنیامین،  «نه آشکار کند.ای جداگاگر و حاکم مستبد( را در صحنهشود تا انگیزه پنهانی و نقشه شیطانی )دسیسهمطرح می قهرمان/شهید

اثر  هملت شود. به طور نمونه بازنمایی پلات درونی در نمایشنامهگر است و به سقوط او منجر میاین نوع پلات برملا کننده نقشه دسیسه(.176
 اثر لوهنشتاین در قرن هفدهم.آگریپینا  و نمایشنامه شکسپیر در قرن شانزدهم

در حرکت است و گاه در تضاد با پلات اصلی در خط پیوستار زمانی و مکانی  موازاتبه دهنده، گاه روایت در دو پلات اصلی و درونی گاه انعکاس»
خللی در ای باشد که شیوه بازنمایی پلات درونی نباید به گونه (.176، 2019)بنیامین، « شود.و اغلب به شیوه تئاتری، بازی در بازی بازنمایی می

های زمان و عمل باید به طور پیوسته و متوالی در یک نوار در درام تراوئراشپیل وحدت د.نهای کنش، زمان و مکان در پلات اصلی ایجاد کنوحدت
ترتیب قرار گرفتن حوادث و رویدادهای گوناگون )در پلات اصلی و درونی(باید از پیوستگی و توالی »بدین معنی؛مکانی قرار گیرند.  زمانی و ثابت

  به طور نمونه مراسم آیینی و تعزیه مسیح در مجالس تصلیب.(. 76 ،1998)بنیامین، « برخوردار باشد

ند آیمیبنا بر علیت از پی هم ای از حوادث مختلف که مجموعه است که دارای آغاز میان و پایان باشد.در تعریف ارسطو، پیرنگ تقلید کنشی واحد 
های کنش، زمان و ای باشد که خللی در وحدتگونهنباید بهبازنمایی پلات درونی  در تراوئراشپیل،اما  نند.کمیو سرنوشت قهرمان را دگرگون 

مرگ یزدگرد، چهار نمایشنامه این پژوهش مکان در پلات اصلی ایجاد کند و بر هم زننده خط پیوستگی و توالی رویدادها در پلات اصلی باشد. 
بازتاب دادن رویدادهای تاریخی و سیاسی اوئراشپیل و همسو بودن با مضامین درام تربه دلیل  ن، شکلکدز خواب در فنجان خالی، مجلس ضربت

 . برگزیده استخوانش و تحلیل برای  ،بازی در بازیدر جهان نمایشی و دارا بودن پلات درونی به شیوه 

 بحث و بررسی 

ز منظر بازنمایی پلات درونی تحلیل و بررسی ا زدن، شکلک مرگ یزدگرد، خواب در فنجان خالی، مجلس ضربتچهار نمایشنامه  در این بخش
 برد.آسیابان پناه می خانه گریزد و بهمیو از بیم توطئه سپاه خویش به مرو در پی حمله تازیان  یزدگرد سوم، دمرگ یزدگردر نمایشنامه شوند. می

خلاصه نمایشنامه مرگ یزدگرد  این تعریفرساند. یزدگرد را در خواب به قتل می و با همدستی همسر و دخترش، هاآسیابان به طمع داشتن سکه
پس یزدگرد به سوی مرو »...تاریخی است که نویسنده پیش از شروع درام و با استناد به کتب تاریخی آورده است. برآمده از جمله نیست، تعریفی

شدن کشته انگیزه ،با استناد به این جمله (4 ،1393بیضائی، «)زر و مال بکشت...تاریخ!گریخت و به آسیایی درآمد. آسیابان او را در خواب به طمع 
تواند تقلید از کنش واحدی باشد که ها میشدن یزدگرد به دلیل داشتن سکهها است و در اینجا انگیزه کشتهیزدگرد به دست آسیابان، داشتن سکه

سرنوشت قهرمان  گیرد ورا دربرمی گیری انگیزه از آغاز تا پایانفرایند شکلارسطو در تعریف پیرنگ به آن اشاره کرده است. کنشی واحد که کل 
رو، جمله مستند تاریخی، پیش داستان کند. از ایندارد حقیقتی را به چالش بکشد که تاریخ به آن استناد مینویسنده سعی کند. اما را دگرگون می

روبه آسیابان و یزدگردشاه در مخاین است که ، مرگ یزدگردخلاصه نمایشنامه درام است چراکه پیش از صفحات آغازین درام نگارش شده است. 
کنند و از آسیابان و خانواده ای برپا می. صاحب منصبان سپاه در پی روشن شدن حقیقت، محکمهرسدمیبه دست آسیابان، همسر و دخترش به قتل 

ن تعریف کنش واحدی که را محکوم و مجازات کنند. با ای خواهند چگونگی واقعه رخ داده را بازگو کنند تا براساس عدالت، آسیابان و خانوادهاو می
یزدگرد شخصیت غایب درام است. قتل پیش از شروع ها نیست. شدن یزدگرد به دلیل داشتن سکهان را دگرگون کند، انگیزه کشتهرمسرنوشت قه

امر را به پوشاندن چهره جسد این . ی نمایش استپوش، متعلق به چه کسی است؟ حقیقت کلید مفقودهمشخص نیست جسد چهرهدرام رخ داده و 
، تام و تمامی است که درام از آغاز تا پایان بر آن استوار است و همچنین روشن شدن حقیقتکند که یافتن حقیقت همان کنش ذهن متبادر می

 بختی قهرمان را در پی دارد. روزی و نیککه تیره استی را در پی دارد. پس برملا شدن حقیقت کنش واحد و خانواده او آسیابانیا تبرئه مجازات 

یزدگردشاه را به قتل  است تا خواهند انگیزه و علتی را که سبب شدهمنصبان سپاه برای برپایی عدالت و روشن شدن حقیقت از آسیابان میصاحب
ه نقش دیگری و گاه نقش یزدگردشاه را از آن خود برای رهایی از مجازات و نجات جان خویش، گا شهمسر و دختر ،برساند بازگو کند. آسیابان

به واسطه بازنمایی کردن رخدادهای بازی در بازی در اینجا کنند. کنند و لحظات گذشته را در زمان حال از طریق بازی در بازی بازنمایی میمی
  .افتداتفاق میدر این درام در قالب نقل گذشته در زمان حال و 



 

 

، کشته است اما دختر هایشکند که پادشاه را برای پایان دادن به روزهای سخت زندگی و دردها و رنجآسیابان ادعا می ،یشنامهانیمه پایانی نمدر 
خود یزدگرد خواهند لباس و کلاهاند از آسیابان میپادشاه را از نزدیک ندیده تاکنونمنصبان سپاه که صاحب نامد.پوش را آسیابان میجسد چهره

نامند. را شاه میآسیابان گویی آسیابان و یزدگرد شاه همزاد یکدیگرند و صاحب منصبان به تن آسیابان،  ه تن کند، با پوشیدن ردای پادشاهیشاه را ب
ست. جان و تن آسیابان بار دیگر متولد شده اآسیابان گویی در تن و جان شاه و شاه در زمان گذشته با زمان حال پیوند یافته است،  ،در این لحظه

شد با سخن دختر دهد. در حقیقت جسدی که تاکنون شاه نامیده میدر اینجا تغییر موقعیت به موقعیتی متضاد با آنچه که تاکنون بوده است رخ می
آن  شود. این همان عنصر دگرگونی است که ارسطو در پیرنگ ازشود و موقعیت )محاکمه و مجازات آسیابان( دگرگون میجسد آسیابان نامیده می

زمان گذشته با زمان حال به هم در اینجا شود. بازنمایی میسخن گفته است اما در درام تراوئراشپیل این موقعیت به واسطه نقل و بازی در بازی 
د گذشته نتوانهای دروغین نمیوایتو رگذارند حقیقت آمیخته با دروغ است و آنچه کاراکترها برای صاحب منصبان به نمایش میخورده است پیوند 

 ند. نو حقیقت را به تمامی در زمان حال احیاء ک

همسر و دختر را  ،خواهی شاه، آسیابانرساند و سرداران سپاه به خونهای پادشاهی یزدگرد را به قتل میآسیابان به طمع به چنگ آوردن سکه
ها او را در خواب د که شاه خود خواسته در ازای دادن سکهکنآسیابان مطرح میاست.  مرگ یزدگردکنند. این پلات، پلات اصلی درام محاکمه می

 داند کی و کجاست به قتل برساند. یا در زمانی که نمی

ام کنی. زن/آسیابان: یاری یعنی چه؟ آسیابان/شاه؟ دشنه را تو بزن! آنسان که دهم اگر یاریها را میآسیابان/شاه: من به تو همه سکه»
بیضائی، «)خواهی؛اما من ندانم کی!! یکروز با من سر کن؛ ناگهان، از پشت، در خواب، هرگونه که میآید و کجاندانم ضربه کی می

1393، 33).  

ها( به نگارش درآمده در انعکاس با پلات اصلی )کشته شدن یزدگرد به دست آسیابان برای داشتن سکه )خودکشی پادشاه( در اینجا پلات درونی
مرگ شاه را . خواندها را پیشنهادی مطرح شده از سوی شاه میدزدی سکه تبه عل مرگ پادشاه ،توطئه و تبرئه خویشآسیابان برای فرار از است. 

کند که شاه را خوابی یزدگرد با دخترش ادعا میآسیابان به دلیل هم نیمه پایانی درام، درکند. خودکشی و خواست از پیش تعیین شده قلمداد می
در اینجا پلات درونی )کشته شدن یزدگرد به  .(47 ،1393بیضائی، «)کشُتم!-را-او-زند{ منره کشان بر مُرده چوب میآسیابان: }نع»کشته است.

نامد. پوش را آسیابان میاندازد و جسد چهرهدختر تن خود را بر جسد میخوابی با دختر آسیابان( در تضاد با پلات اصلی است و در ادامه دلیل هم
پلات درونی بار دیگر (. در اینجا 47، 1393)بیضائی، « آه پدر، چرا ترا کشتند؟ {الان}ن سوزدسوزد. دلم برای کشته میشته میدختر: دلم برای ک»

اند، در درستی پادشاه را از نزدیک ندیدهسرداران که تاکنون  آمده است. پلات اصلی به نگارش در)کشته شدن آسیابان به دست پادشاه( در تضاد با 
خود به کنند و پس از آزمودن شاه و پرسیدن شمار اسبان، کنیزان، زنان، دهلیزها، گوهرها و با پوشاندن لباس و کلاهشنوند تردید میمی آنچه که

زمانی که آسیابان به دستور یزدگرد برای یافتن غذا در طوفان از خانه  مرگ یزدگرد،در پایان درام نامند. آسیابان را یزدگردشاه میتن آسیابان، 
تا از این طریق  لباس پادشاهی بر تن او کنند دختر را به قتل برسانند و نیز آسیابان را بکشند و شوندو زن همدست می شاهیزدگرد. رودمیبیرون 

 یزدگرد در لباس آسیابان به زندگی در کنار زن ادامه دهد. 

او از دل  –آید{ آید! }آسیابان با چشمان دریده و چوبدست پیش میکشد{ اینک پدرم میزنان پس می: او را بکش! دختر: }جیغزن»
کوبد به ور{بمیر! }چوبدست را فرو می}حمله-شرمآید. زن: او را بکش! آسیابان: ای بیسر میتاریکی و طوفان، از دل بوران، آسیمه

 ،1393بیضائی، «)دارد.غلتد. آسیابان سر برمیاندازد؛ تاج زرین و کمربند زر به زمین میرا در آغوش دختر میکشان خود جسد؛ زن جیغ
67). 

شود که جسد متعلق به پادشاه یا آسیابان است. حقیقت کلید مفقوده نمایش بار دیگر پلات درونی در تضاد با پلات اصلی است و مشخص نمی 
 است.

، نویسنده به طور ضمنی مرگ یزدگردشود. در درام شهید بازنمایی میقهرمان گر در قالب پلات درونی و توسط دسیسه دسیسه در درام تراوئراشپیل
زن/پادشاه: چرا نه؟ ای نادان، »کند. گران را برملا میدسیسه زن در نقش یزدگردشاه دسیسه داند. به طور نمونهگر میسرداران را در مقام دسیسه

ای. من خود چندین نام و نشان از سردارانی ببند. تراکالایی بس نیکوست. پس برو و کالای خود به بازار خریداران ببر؛ سر مرا در کیسهبار خود 
است و از ترس قتل و  در اینجا یزدگردشاه در نقش شهید و قربانی(. 25 ،1393)بیضائی، « اند.ی مننویسم که خریداران سر برُیدهبرای تو می



 

 

گران و توطئه سرداران سخن دسیسه طور ضمنی از دسیسهگریزد. در حقیقت یزدگرد بهئه زیردستانش از سپاه خویش و از سپاه دشمن میتوط
 شود. به طور آشکارا و در پلات درونی بازنمایی نمی مرگ یزدگردگوید. دسیسه و توطئه در درام می

گیرند چرا که کاراکترها برای تبرئه وسته و متوالی در یک نوار ثابت زمانی و مکانی قرار نمیحوادث و رویدادها به طور پی مرگ یزدگرددر درام 
کنند. و از این طریق زمان گذشته نه سوار بر زمان حال که هایی ناهمگون از هم بازنمایی میی قتل یزدگرد شاه را به صورت پازلخویش واقعه

 زننده توالی روایت است. گذشته در زمان حال برهمات وعی بازنمایی لحظشود. به نباعث توقف روایت در زمان حال می

خواهد نویسنده با همکاری گروه تئاتری و به بهانه نشان دادن واقعه قتل حضرت علی به دست ابن ملجم، می زدنجلس ضربت مدر نمایشنامه 
در این درام ده صحنه  کند.حضرت علی بر روی صحنه مخالفت می اما اداره ممیزی با تجسمچهره حضرت علی و بینش او را به نمایش بگذارد 

های زوج روایت کننده حوادث در زمان کند و صحنههای فرد حوادث و رویدادهای تاریخی زمان گذشته را روایت مینمایشی وجود دارد که صحنه
های زوج، صحنه ازدواج قطامه با ابن ملجم اشاره دارد. ضربت خوردن حضرت علی توسط ابن ملجم و وعده های فرد، به واقعهحال است. صحنه

کند اداره سانسور با نمایش دادن و کارگردان اعلام می دهد که در حال تمرین صحنه ضربت خوردن حضرت علی هستندگروه تئاتری را نشان می
  شود.قدیسین و معصومین بر صحنه مخالف است و در صورت عدم تغییر متن، نمایش توقیف می

شود که ترتیب قرار گرفتن های زوج به زمان حال، این امر به ذهن متبادر میهای فرد به زمان گذشته و صحنهبندی صحنهباتوجه به تقسیم 
گیرند و روایت از توالی و پیوستگی برخوردار نیست. روایت حوادث و رویدادها در زمان گذشته و حال در یک نوار ثابت زمانی و مکانی قرار نمی

تواند همسو با رویدادهای زمان حال باشد چراکه گروهی بازیگر به همراه نویسنده و کارگردان اریخی واقعه قتل حضرت علی در زمان گذشته نمیت
ریخی ای بحرانی که کنش تاقرار است حقیقتی از گذشته را در زمان حال و به شیوه تئاتری )بازی در بازی (روایت و بازنمایی کنند. در اینجا لحظه

 یابند. دهد زمان گذشته و حال با هم تلاقی نمیرا بهم پیوند دهد رخ نمی

سازی کاراکتر حضرت علی با نویسنده درون متن، با حذف کردن حضرت علی از متن نمایشی و قتل بهرام بیضائی سعی دارد از طریق همسان
خواهد حضرت زند. در صحنه دوم کارگردان از نویسنده میعی به هم پیوند نونویسنده درون متن توسط افراد ناشناس، روایت گذشته و حال را به

گیرند حضرت علی، معاویه و عمرو عاص را به گونه که ابن ملجم به همراه دو اعرابی تصمیم میعلی را از روایت نمایشی حذف کند درست همان
ای از یک ی گمشدهحلقه»به قتل برساند. نویسنده درون متن خود را  شود حضرت راقتل برسانند. ابن ملجم برخلاف دو اعرابی دیگر موفق می

توانند او را بپذیرند و ممکن است دست به حذف او روشنفکر یا دگر اندیشی که جامعه و مخالفان نمی .(13 ،1387)بیضائی، « داندزنجیر می
در اینجا نویسنده درون متن خود  .(14 ،1387بیضائی، «)بال گردن ملتی بشه...ایم تا سالها بعد وای یا زنجیرهی قتل زنجیرهخوام پروندهنمی»بزنند.

ای بود که جاهلان و مکاران تاب عدالت و دگر اندیشی او را نداشتند و دست به داند. حضرت علی روشنفکر زمانهرا همسو با حضرت علی می
ای دیگر به دلیل قدیس بودن. نویسنده خود را روشنفکر اندیشه و در زمانه ای به دلیل روشنفکر و پیشرو بودن در تفکر وحذفش زدند. در زمانه

رسد. نویسنده با شان را ندارد و توسط گروهی در تاریکی به قتل میداند که همچون حضرت علی گروهی تاب اندیشه و خردورزیزمان حال می
زمان حال ایجاد کند و روایت حال را به حوادث گذشته پیوند زند. در این  ای و رویدادهای سیاسی، سعی دارد شکافی درهای زنجیرهاشاره به قتل

حذف نویسنده درون متن به عنوان روشنفکر با قتل حضرت علی به دلیل تاب عدالت و دگراندیشی او را نداشتن،  سازیدرام همسو بودن و شبیه
زمان حال از طریق پیوند یافتن با گذشته سعی دارد روایت گذشته را ل. نوعی پیوند زمان حال با گذشته است نه پیوند زمان گذشته با زمان حا

 ندارند.  را تکرار و بازنمایی کند. زمان حال سعی دارد به گذشته تاریخی خود وصل شود و رویدادهای گذشته میل به بازنمایی و تکرار در زمان حال

شوند و در وسط ابن ملجم هستند که با مخالفت اداره ممیزی مواجه میگروهی تئاتری در حال تمرین کردن صحنه ضربت خوردن حضرت علی ت
نویسنده درون متن با حذف چهره روشنفکر  .توانند نمایش را برای اجرا به صحنه ببرندصورت حذف چهره حضرت علی و سخن نگفتن از ایشان می

حذف روشنفکران و  قتلاست.  مجلس ضربت زدنصلی درام ارسد این پلات مخالف است و خود توسط گروهی ناشناس در تاریکی به قتل می
پلات اصلی است که درام بر آن استوار است. قتل نویسنده  ،زمانه توسط جاهلان و مخالفت با نشان دادن و سخن گفتن از آنها در متون هنری

پلات درونی به است. پلات درونی است که در انعکاس با پلات اصلی  درون متن به دلیل پیشرو بودن در اندیشه و روشنفکر زمان حال بودن
ای و حذف روشنفکران های زنجیرهای به قتلتوان اشارهدر پلات درونی به موازات پلات اصلی نمیموازات پلات اصلی به نگارش درآمده است. 

شود. این بازنمایی پلات درونی برهم زننده توالی بازنمایی می پایانیو  های جداگانهدر اینجا پلات درونی به شیوه بازی در بازی در صحنه داشت.



 

 

های زوج و فرد به روایت به دلیل جداسازی صحنه مجلس ضربت زدندر درام رویدادها در خط پیوستار زمانی و مکانی در پلات اصلی است. 
ای روایت گذشته و حال ر حال حرکت هستند و در هیچ لحظهگذشته و حال در دو خط زمانی، روایت گذشته و حال به موازات در دو سوی خط د

توانند در یک خط پیوستار زمانی و مکانی قرار بگیرند. بهرام بیضائی از طریق و از این طریق رویدادهای گذشته و حال نمییابند ا هم تلاقی نمیب
تنها متکی به شباهت متن ن حال تکرار و بازنمایی کند چرا که سازی نویسنده درون متن با حضرت علی نتوانسته روایت گذشته را در زماشباهت

نویسنده مجلس ضربت زدن در درام سازی نکرده است. بوده است اما موقعیت گذشته و حال را شبیه (نویسنده درون متن با حضرت علی)دو کاراکتر 
در این درام . کندن شمایل حضرت علی را از آن خود میرسد و در پایاقهرمان نمایش است که توسط گروهی ناشناس به قتل می ،درون متن

 ،گری آشکارا نیست. در روایت تاریخی گذشتهکند. در حقیقت در این درام دسیسهگران را در پلات درونی آشکار نمیدسیسهقهرمان/شهید دسیسه
زنند و اداره ممیزی گرانی هستند که دست به توطئه قتل حضرت علی میدر نقش دسیسهو ابن ملجم به همراه قطامه اعرابی دوم ، اعرابی یکم

زند اما نویسنده درون متن با ابراز مخالفت خود و گری باشد که دست به حذف میتواند دسیسهکه مخالف نشان دادن قدیسین است به نوعی می
گران و دست داشتن افرادی در توطئه قتل روشنفکران ر ضمنی به دسیسه دسیسهای است به طوهای زنجیرهترس از اینکه او هم در لیست قتل

 شود. گری آشکار نمیرسد و دسیسهکند. اما نویسنده خود توسط گروهی ناشناس به قتل میاشاره می

جد بزرگشان فرامرزخان )همسر  که گاه هویت(همسرش فرامرز )آقاعمه از با هویت ماهرخ و با کمک  مهتاب خواب در فنجان خالیدر نمایشنامه 
سازی موقعیت گذشته و حال )خاندان متمرکز بر تکرار گذشته در زمان حال، از طریق موازیاً درام تمام گیرد.کند، انتقام میماهرخ( را از آن خود می
هویت تند و گاه از طریق زمان ذهنی، گر رویدادهای جاری در زمان حال نمایشنامه هسروایت، آقاعمه، مهتاب و فرامرزکاشف میرزایی( است. 

کنند و حوادث و رویدادهای ناتمام گذشته را در زمان حال روایت سه کاراکتر در زمان گذشته را از آن خود میلیلی، ماهرخ و فرامرزخان( )ماه
سازی دو قاعمه( نیست. نویسنده از طریق موازیشباهت به رابطه )مهتاب، فرامرز با آلیلی( در گذشته بیکنند. رابطه )ماهرخ، فرامرزخان با ماهمی

سازد و پلات درونی را در پلات اصلی گر را برملا می، دسیسه دسیسهسازی زندگی زوج امروزی با زوج گذشتهپلات )اصلی و درونی( و موازی
 کند.بازنمایی می

کند و در تابلوهای بعدی رفته رفته زند. او زمان را وارونه طی میخیال مردن ندارد و هر بار مرگ را پس می است کهساله آقاعمه زنی صد و بیست
شود. وارونه طی کردن زمان و از زمان حال به گذشته رفتن بدین معنی است که؛ آقاعمه درصدد است تا به هویت خود در زمان گذشته جوان می

در حقیقت رویدادها و حوادث ناتمام گذشته از طریق زمان ذهنی آقاعمه منتظر تمام گذشته را از فرامرزخان بگیرد. لیلی( بدل شود و انتقام نا)ماه
در تابلو ششم همه چیز حتی وسایل خانه رنگ و بوی گذشته را گرفته است. زمان جاری در نمایشنامه زمان حال است پیوند در زمان حال هستند. 
لیلی متعجب شده است، ای که از دیدن ماهشود، فرامرز در لحظهرو میلیلی شده است و با فرامرز روبههنی بدل به ماهاما آقاعمه از طریق زمان ذ

دهد. با ایجاد شکاف در زمان حال، حوادث خ میرآید و تلاقی لحظه گذشته و زمان حال در اینجا سوار بر زمان ذهنی به شمایل فرامرزخان درمی
لیلی با فرامرزخان شوند. دیدار آقاعمه با فرامرز در زمان حال از طریق زمان ذهنی به لحظه دیدار ماهان حال بازیابی و تکرار میناتمام گذشته در زم

 ثمینی،«)کند.توجه به او پر حرفی میلیلی بیفرامرزخان: به هر قسم به عمارت اجدادی خودتان خوش آمدید. ...)ماه»خورد. در زمان گذشته پیوند می
ها برنده حوادث و رویدادهای جاری در زمان است. در اینجا زمان ذهنی گذشته است اما کنشروایت گذشته سوار بر زمان حال و پیش .(62 ،1396

ه پیوستگی و توالی عمل در زمان حال نیست. حقیقت گذشته به موازات با ندهای ذهنی کاراکترها برهم زنو برگشتدهد رفتدر زمان حال رخ می
شود. حوادث به رود. پلات درونی همسان پلات اصلی در زمان در حرکت است و این امر سبب قطع شدن روایت نمیحقیقت زمان حال پیش می

 در حال پیشروی است.  اند و قصه برمدار زمانسان قاب تصویر در کنار هم چیده شده

آقاعمه که که در گذشته با تعرض به او سبب تباهی و نابودی رویاهایش شده است.  لیلی به دنبال انتقام از فرامرزخان/فرامرز است چراآقاعمه/ ماه
دهد تا درون قهوه فرامرز بریزد و از این طریق انتقام خود را از فرامرزخان بگیرد. آقاعمه در زمان ذهنی گذشته است، به مهتاب گیاهی سمی می

ذشته است، گری است که نقشه قتل فرامرز را در سر دارد و مهتاب را که حالا هویت ماهرخ را دارد و در زمان ذهنی گدر پلات درونی دسیسه
 شود. گر در پلات درونی آشکار نمیکند فرامرز/فرامرزخان را به قتل برساند. در این درام کنش دسیسهمتقاعد می



 

 

این است که مهتاب و فرامرز زوج امروزی و تنها وارث خانه اجدادی هستند آنها مرگ آقاعمه جد  خواب در فنجان خالیپلات اصلی نمایشنامه 
ای را آغاز کنند. مهتاب در پلات اصلی به کشند تا پس از مرگ او هر کدام سهم خویش را بفروشد و جدا از هم زندگی تازهمی بزرگشان را انتظار

 طور پنهان به فرامرز همسرش علاقه دارد اما فرامرز دل به دختری به نام فرناز دارد که او را ترک کرده و به اروپا رفته است. 

در پلات درونی، ماهرخ همانند مهتاب به پسرعمویش  .در تضاد با یکدیگر نیستنددر حرکت است و ت پلات اصلی به موازا ی درستپلات درون
لیلی که ساکن اروپاست( علاقه دارد. پلات درونی به کند اما فرامرزخان به خواهر ماهرخ )ماهفرامرزخان علاقه دارد و با فرامرزخان ازدواج می

گر دسیسه نقشه پلات درونی نه به شیوه تئاتری )بازی در بازی( و نه برملا کننده اس با پلات اصلی در حرکت است اماموازات پلات اصلی و در انعک
و فرامرزخان در گذشته سعی دارد گذشته خاندان سازی موقعیت فرامرز/مهتاب در زمان حال با موقعیت ماهرخ وازینویسنده از طریق ماست. 

گذشته با زمان حال به هم ، دیروزی را در زمان حال تکرار و بازسازی کند. در تابلو هشتم و پایانی نمایشنامهکاشف میرزایی و سرگذشت زوج 
او کاملا ً به ماهرخ لیلی خوابیده است. وسایل خانه قدیمی و قجری است؛ }...{ مهتاب با لباس قجری در بستر ماه»رود. پیش میأماً آمیخته و تو

مهتاب با هویت ماهرخ  .(87 ،1396ثمینی،«)شود.شکسته و پیر و خسته داخل میرز خان به هیبت فرامرز امروزی درهمفرامشبیه شده است}....{
ای در ریزد. در اینجا حقیقت گذشته به لحظهدرون قهوه فرامرز می ،گیرد و سملیلی/آقاعمه از فرامرز/ فرامرزخان انتقام میگری ماهو با دسیسه

 به زن لیلیماه ،یابد و در پایان نمایشنامه. در ادامه مهتاب هویت خود را بازمینشیندبه ثمر میخورد و انتقام امر ناتمام گذشته زمان حال پیوند می
کترها و سوار بر اروایت گذشته از طریق زمان ذهنی کار خواب در فنجان خالیدرام در  شود.بدل می در شروع نمایش)آقاعمه( صد و بیست ساله 

شود. رو، زمان گذشته در تلاقی با زمان حال است و  روایت گذشته سبب قطع شدن روایت در زمان حال نمیاز این .زمان حال در حرکت است
 و مکانی برخوردار هستند. رویدادها در این درام از توالی و پیوستگی در مدار ثابت زمانی 

ای قدیمی ساکن شوند اما با ورودشان به خانه متروکه، خواهند تا زمان دنیا آمدن فرزندشان در خانهس/نقره و شریف میرگن شکلک در نمایشنامه
زندگی دو زوج )امروزی و دیروزی( در ظاهر خیزند. حسن شکلک و عالیه زوج گذشته که منتظر وضع حمل نقره هستند از خواب پنجاه ساله برمی

روایت در زمان حال در امتداد روایت ناتمام اما بارداری نرگس و حضور در خانه متروکه عامل پیوند گذشته به حال است.  هستندارتباط به هم بی
 گذشته است اما روایت گذشته در امتداد زمان حال نیست.

گونه است بدینشکلک گیرد. پلات اصلی درام لی و درونی پلات دیگری در درون پلات درونی شکل میعلاوه بر داشتن پلات اص شکلکدر درام 
شوند تا نرگس در آرامش وضع حمل کند اما دو زوج ای میها وارد خانه متروکهنرگس و شریف به دور از چشم حسن )برادر نرگس( و همسایهکه؛ 

هستند از خواب صد ساله )همسر دیگر حسن شکلک( گریزپا  انه، که منتظر وضع حمل نقرهحسن شکلک و عالیه، صاحبان درگذشته خ ،گذشته
 . شوند. این پلات، پلات اصلی است که درام بر آن استوار استبیدار می

ا اما بآید و ایفاء کننده نقش محلل است. نقره به امانت یک شب به عقد حسن شکلک درمیحسن شکلک نوچه شعبان جعفری در پلات درونی 
در اینجا پلات درونی دارد. نگه میمخفی نزد خود نقره را  ،دهد و تا زمان وضع حملخبر فرار نقره را به شعبان میباردارشدن نقره، حسن شکلک 

چشم و به دور از  استبه نرگس/نقره علاقمند در پلات اصلی همانند حسن شکلک در پلات درونی به موازات پلات اصلی در حرکت است. شریف 
های گیریودر معرکهکند. در پلات درونی پنهان میاو را تا زمان وضع حمل در خانه )حسن برادر نرگس/ شعبان همسر سابق نقره( صاحب دختر، 

 درون، پلات دیگری را در شکلک کند. در حقیقت حسنحکایت عشق خود به نقره، یکی از نوامیس شعبان جعفری را نقل می، حسن شکلکشبانه، 
های دیگر حسن شکلک و عالیه توسط نوچهکند. ازنمایی میه شیوه بازی در بازی بهای شبانه خود و عالیه نقل و بگیریت درونی و در معرکهپلا

رسند. حسن شکلک در حقیقت قهرمان شهید است که پس از بیدار شدن شعبان جعفری و به دلیل خیانت حسن شکلک در حوض خانه به قتل می
کنند اما در روایت اله روایت ناتمام گذشته را در زمان حال و به واسطه ورود نرگس و شریف به خانه متروکه، روایت و بازنمایی میاز خواب صد س
پلات درونی در این  را آشکارا برملاکند. گردسیسه دهد تا قهرمان بتواند در پلات درونی دسیسهگری شعبان جعفری آشکارا رخ نمیگذشته دسیسه

 بازگوکننده روایت ناتمام گذشته در زمان حال است و در انعکاس پلات اصلی است. درام 

دانشجوی شریف را  ،کند. حسن و عالیهبا ورود نرگس و شریف به خانه متروکه و بیدار شدن عالیه و حسن، زمان گذشته با زمان حالی تلاقی پیدا می
راننده  دانشجو و در حالی که شریفهای شعبان کتک خورده است تهران، از نوچههای خیابان مرداد در شلوغی 28واقعه دانند که در ای میتوده



 

 

تیر 18مرداد در زمان گذشته با واقعه  28خورد. روایت واقعه ای ناشناس کتک میاز عدههای تهران تیر در شلوغی 18آژانسی است که در واقعه 
 شوند.خورد و دو زمان گذشته و حال، سوار بر زمان حال بازنمایی و روایت میمی در زمان حال به هم گره

تونه رنگ کنه، زنه به قصه حسن کُرد. حسن: سرکاریه! ولی کور خونده! من یکی رو نمیعالیه }گیج{ حسن این یارو همش می»
د، فوت کنم اون دنیا. شریف: شعبون؟ کی هست دونم چه کاره است! آقا شعبون گفته هر چی ریقماسی مثل این  به تورم خورمی

« رسد؛ انگار به هوش آمده. {صدای نرگس: کمک...من اینجا گیر افتادم...کمکایشون؟! }در همین هنگام صدای نرگس به گوش می
 .(43-42 ،1385)ثمینی، 

دو موقعیت گذشته و حال است و کاراکترهای )حسن  سازیشبیه، تیر 18مرداد و  28های تهران در اشاره به دو واقعه شلوغی خیاباندر اینجا 
 شکلک، نقره، عالیه( در زمان گذشته و کاراکترهای امروزی) نرگس و شریف( منتظر تولد فرزند تاریخ هستند. تاریخی که هر بار فرزندی دیگر

 زایید. می

، این امرو  مکانی برخوردار هستندزمانی و زمان حال و گذشته به هم آمیخته و رویدادها از توالی و پیوستگی در یک نوار ثابت  شکلکدر درام 
های بازی، عمل و زمان برهم در پرده .های بازی متفاوت استتوالی و پیوستگی زمان و عمل در پرده امافقط در تابلوهای نمایش پایدار است 

  است.پیوستگی رویدادها  زننده توالی و

 گیری نتیجه

نمایشی  در این پژوهش مؤلفه بازنمایی پلات درونی با نگاهی به مفهوم تراوئراشپیل والتر بنیامین مورد خوانش و بررسی قرار گرفت و در چهار متن
تلاقی و پیوند رخدادهای گذشته در زمان  مرگ یزدگرددر درام سازی شد. پیاده شکلک ومرگ یزدگرد، مجلس ضربت زدن، خواب در فنجان خالی 

به صورت  ،روایت ناتمام گذشتهشدن دهد و همچنین بازنمایی رخ میها و نقلی بودن روایت، از طریق بازی در بازی جایی نقشبه دلیل جابهحال 
ا توجه به ضمنی بودن دسیسه سرداران سپاه، برهم زنندگی توالی روایت در نوار ثابت زمانی و مکانی است. ب عللهای ناهمگون در زمان حال پازل

پلات درونی گاه در تضاد و گاه شود و در این درام گران به طور آشکارا در پلات درونی و از طریق بازی در بازی بازنمایی نمیگری دسیسهدسیسه
باعث عدم  مجلس ضربت زدنشته و حال در درام های زوج و فرد به زمان گذبندی صحنهقسیمت. به موازات با پلات اصلی به نگارش درآمده است

دهد اما رخ نمیها زمان گذشته و حال به دلیل جداسازی صحنهپیوند و تلاقی . استپیوستگی و توالی رویدادهای روایت در خط زمانی و مکانی 
زند. قتل نویسنده سازی کاراکتر حضرت علی با نویسنده درون متن به نوعی روایت گذشته و حال را به هم پیوند مینویسنده از طریق همسان

رام در د. پلات اصلی است (حذف نمایش دادن و سخن گفتن از حضرت علی)توسط گروهی ناشناس در پلات درونی در انعکاس و بازتاب دهنده 
سازی دو موقعیت بازنمایی پلات درونی در پلات اصلی از طریق زمان ذهنی کاراکترها و همسان زمان گذشته و حال وپیوند  خواب در فنجان خالی

 های ذهنی کاراکترها برهم زننده توالی عمل و روایت در زمان حال نیست وافتد. رفت و برگشتزوج گذشته و امروزی در زمان حال اتفاق می
روایت ناتمام گذشته از طریق تکرار تاریخ، بودن در خانه متروکه و بارداری  شکلکدر درام  .اندحوادث به سان قاب تصویر در کنار هم چیده شده

شود. پلات درونی در انعکاس با پلات اصلی در حرکت است و پلات دیگری به شیوه بازی در بازی در درون نرگس/نقره در زمان حال بازنمایی می
پیوند زمان گذشته به ارتباط هستند اما عامل زمان گذشته و حال در ظاهر بی زندگی دو زوج دیروزی و امروزی درشود. پلات درونی بازنمایی می

های بازی، عمل و زمان برهم ر پردههای نمایش رویدادها از توالی و پیوستگی در زمان و مکان برخوردار هستند در حالی که ددر پردهحال است. 
 . ی و پیوستگی رویدادها استلزننده توا

. تقلید کنشی در تعریف کلاسیک آن بازنمودی اخلاقی دارد توان به این امر پی برد که پیرنگهای صورت گرفته میبررسیباتوجه به تحلیل و 
از آغاز تا  ،دهد و فرآیند شکست یا پیروزی قهرمانای از رویدادها و حوادث گوناگون بر پایه علی و معلولی قرار میقهرمان را در زنجیره که واحد،

بازتاب همسان با تراوئراشپیل به دنبال سرنوشت فردی قهرمان نیست و بازنمایی پلات درونی که، یحالکند درپایان را در یک بستر روایی دنبال می
دسیسه و  خ وشده در تاریروایت ناتمام و حقیقت گم پلات درونیسیاسی و اجتماعی جامعه در صحنه تئاتری است. -دهنده رویدادهای تاریخی

 دارند از طریق انعکاس آن را حقیقتکردن سازی و پنهان ( که سعی در وارونه مرگ یزدگرد، مجلس ضربت زدنتوطئه حکام و قدرتمندان را )
در پلات درونی ( خواب در فنجان خالی، شکلکدر بازی ) بازی از طریق. پیوند زمان گذشته در زمان حال کندبازنمایی می پلات اصلیدر ( شکلک)

قدرتمندان برای و تا زمانی که قدرت در جهان حاکم است و  شود( میخواب در فنجان خالیگران) منجر به آشکارسازی توطئه و دسیسه دسیسه



 

 

ی نگارش پیشنهادی برا تواندشیوه نگارش بازنمایی پلات درونی میزنند، می(  مجلس ضربت زدن)  رسیدن و ماندن در قدرت دست به حذف افراد
توان رویدادهای سیاسی و اجتماعی جامعه را در اثر هنری و از طریق پلات درونی در پلات . چراکه به این شیوه میمتون نمایشی خلاقانه باشد

 اصلی بازنمایی کرد و دسیسه و توطئه قدرتمندان و حکام را برملا کرد.
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